
هل أحمد الحسن طالب دنيا!
 آیا احمد الحسن دنیاطلب است؟! 

هـذا مـقطع مـما بـيّنه الـسيد أحـمد الـحسن (عـليه السـلام) لـسائـل 
وقّع اسمه باسم فراس الوادي:

به  پاسخ  در  الحسن (عـــليه الســـلام)  احمد  سید  که  است  پاسخی  از  بخشی  این 
سؤال کننده اي با امضاي فراس الوادي بیان نموده است: 

[ ...... أمـــا قـــولـــك وفـــقك الله: (وامـــا انِ كـــنت مـــمن يـــطلبون 
الدنيا بحرث الآخرة فلا ربحت تجارتك وما كنت منتصراً).

«... و اما سخن شما (خداوند توفیقت دهد) که گفته اي: «و اما اگر شما از کسانی 
هستی که با متاع آخرت در طلب دنیا هستند، داد و ستد تو سودي به بار نیاورد و 

پیروز نگردي». 

نـعم، صـدقـت لـو كـنت أنـا مـمن يـطلبون الـدنـيا، ولـكن كـيف 
أطلب الدنيا مثلاً ؟

آري، درست می گویی اگر من جزو کسانی بودم که دنیا را طالب اند! لکن مثلاً من 
چگونه در پی دنیا هستم؟ 

ولا أظــن أنّ مــن يــطلب الــجاه يســلك ســبيلاً كــالــذي ســلكته، 
فـأنـا قـبل الـدعـوة مـنعزل، والآن أكـثر انـعزالاً ومشـردّ فـي أرض 
الله أنـا وعـيالـي كـما فـعل الـطواغـيت بـآبـائـي الائـمة (عـليهم السـلام)، 
ولــي بــهم أسُــوة حــسنة، فــالحق لا يــبقي لــصاحــبه خــليلاً غــير 

الله سبحانه.



گمان نمی کنم کسی که طالب جاه و بزرگی باشد، همانند مسیري که من رفته ام را 
طی کند. من قبل از دعوت گوشه گزین بودم و اکنون گوشه گیري ام بیشتر شده و من 
و عیالم در زمین خدا آواره و رانده شده ایم. همان طور که طاغوتیان با پدران ائمه ام 

(عـليهم السـلام) چنین کردند در حالی که آنها براي من الگویی شایسته اند. حق براي 

صاحبش جز خداوند سبحان، دوست و رفیقی باقی نمی گذارد.  

ومـن أحـبّ الـناس إلـى قـلبي أمُـي الـتي لـم أفُـارقـها يـومـاً قـبل 
هـذه الـدعـوة، اضـطررت أن أفـارقـها حـتى مـاتـت وأنـا بـعيد عـنها 
ولــم أودعــها، فهــل مــن يــطلب الــدنــيا يــذهــب إلــى هــكذا طــريق 

صعب موحش ويتجرع الألم والغصص ؟!
محبوب ترین مردم نزد من مادرم بود که قبل از این دعوت، حتی براي یک روز نیز 
از او جدا نشده بودم، لیکن مجبور شدم که از او دور شوم تا زمانی که وي جان باخت. 
او در حالی وفات کرد که من از ایشان دور بودم و او را وداع ننمودم. آیا کسی که 
طالب دنیا باشد، این گونه در راهی دشوار و وحشت آور، سلوك می کند و جرعه جرعه 

درد و غصه می نوشد؟! 

ولا أظــن أنّ مــن يــطلب المــال يــضع بــيت مــال للمؤمــنين فــي 
كــل بــلد، ومــنظومــة حــسابــات ومــواضــع صــرف مــعروفــة بــحيث 
كــل مــبلغ يــدخــل لــبيت المــال يسجّــل وكــل مــبلغ يخــرج يسجــل، 
والـوكـلاء المـأذونـون لـقبض الخـمس مـعروفـون مـثل سـيد حـسن 
الحـمامـي وشـيخ صـادق المحـمدي، وهـم لا يـرسـلونـه لـي ولا هـم 
يــأخــذونــه لأنــفسهم، بــل يسُــلّم لــبيت المــال وبــيت المــال يــوزعــه 
عـلى الـفقراء والمـساكـين والأيـتام والأرامـل وطـلبة الـعلم وغـيرهـم 

وحتى من غير المؤمنين بالدعوة،
هر  در  مؤمنین  براي  باشد،  منال  و  مال  دنبال  به  که  کسی  نمی کنم  گمان  من 
شهري، بیت المال تاسیس کند و یک سیستم حسابرسی راه اندازي نماید؛ به طوري 
که هر پولی که وارد بیت المال می شود، ثبت می گردد و هر مبلغی هم که خارج 
می شود نیز ثبت می شود. وکلایی که براي دریافت خمس اجازه دارند افراد شناخته 
(مبالغ  اینها  و  المحمدي  صادق  شیخ  و  الحمامی  حسن  سید  مثل  هستند،  شده اي 
دریافتی را) نه به من می فرستند و نه براي خودشان برمی دارند بلکه این مبالغ، به بیت 
المال تحویل داده می شود و مسئولان بیت المال نیز آن را بین فقرا، بیچارگان، ایتام، 



بیوه زنان، طلاب علم و غیره و حتی کسانی که به دعوت ایمان ندارند توزیع می کنند. 

ولا أمــلك أي أمــوال شــخصية فــائــضة عــن حــاجــة المــعيشة 
الــيومــية وأجــار الــسكن الــذي اســتر بــه عــائــلتي. نــعم، كــل مــا 
مــلكته هــو قــطعة أرض زراعــية صــغيرة أشــتريــتها فــي أطــراف 
الــنجف لأســكن فــيها، وبــنيت فــيها بــيتاً صــغيراً جــداً مــواســاة 
لـــلفقراء، وقـــلت مـــا دمـــت أنـــا أعـــيش فـــي الـــعراق فـــأعـــيش كـــما 
يــعيش الــفقراء فــيه، وربــما تــدور الأيــام وتــرون هــذا الــبيت فــي 
يــوم مــن الأيــام. والمــال الــذي اشــتريــتها بــه جــزء مــنه أهــداه لــي 
اخـي الأكـبر مـني حـفظه الله، والجـزء الـثانـي اقـترضـته مـن أحـد 
أصـحابـي وهـو أيـضاً مـن المؤمـنين بـدعـوة الحق، وهـو الـشيخ 
أبــو محــمد الــزيــادي حــفظه الله، وســددتــه مــن وارد الأرض بــعد 
زراعــتها، وعــندمــا ســلّم لــي المــال الــشيخ أبــو محــمد بــحضور 
بــعض الأنــصار كــان مــختومــاً عــلى الأوراق المــالــية كــلمة فــدك، 
وأهُــدي لــي فــي نــفس الــيوم كــتاب الــغيبة مــختومــاً عــليه كــلمة 
فـدك، فـقلت: سـبحان الله آيـات يـتبع بـعضها بـعضاً، وهـذا الأمـر 
شهــده مجــموعــة مــن الأنــصار حــفظهم الله، مــنهم: الــشيخ أبــو 
محـمد الـزيـادي وشـيخ أبـو حـسن الـزيـادي والـشيخ أبـو حسـين 

حفظهم الله. 
من بیش از مخارج معیشت روزانه و اجاره ي خانه اي که خانواده ام را در آن پناه 
داده ام، هیچ مال و اموال شخصی دیگري ندارم. آري، همه ي آنچه تحت مالکیت من 
براي  را  آن  که  است  نجف  اطراف  در  کوچک  کشاورزي  زمین  قطعه  یک  است، 
سکونتم خریده ام. من از سرَِ ابراز همدردي و غمخواري با فقرا، در آن زمین یک 
خانه ي بسیار کوچک ساخته ام و  گفتم تا زمانی که در عراق هستم، همانند فقرا 
زندگی می کنم. شاید روزگار بگردد و روزي از روزها این خانه را ببینید. بخشی از پولی 
که این خانه را با آن خریدم، هدیه ي برادر بزرگم (خداوند حفظش کند) بود و بخش 
دیگرش را از یکی از یارانم که او نیز از گروندگان به دعوت حق است، یعنی شیخ 
ابومحمد زیادي (خداوند حفظش کند) قرض کرده بودم. این مبلغ را با درآمد زمین 
پس از کشت و زرع در آن، تسویه نمودم. هنگامی که شیخ ابومحمد در حضور چند تن 
از انصار، مبلغ را به من تحویل داد بر روي اوراق مالی کلمه ي فدك مهر شده بود. در 
همان روز هم کتاب الغیبۀ که بر آن کلمه فدك مهر شده بود به من هدیه شد. من 



گفتم: سبحان االله اینها نشانه هایی است که یکی از پس دیگري می آید. این قضیه را 
گروهی از انصار (خداوند حفظشان کند) شاهد بودند؛ از جمله شیخ ابومحمد الزیادي و 

شیخ ابو حسن الزیادي و شیخ ابوحسین (خداوند حفظشان کند). 

وعــلى كــل حــال، هــذه الأرض خــرجــت مــنها فــي عــام ٢٠٠٧ 
أنـا وزوجـتي وأطـفالـي قـبل سـاعـات مـن هـجوم قـوات عـسكريـة 
مـــوالـــية لـــلمرجـــعية عـــليها وبتحـــريـــض مـــن المـــرجـــعية، ولمـــا لـــم 
يجــدونــي اســتولــوا عــليها ووضــعوا فــيها حــرســاً، وبــعد فــترة 
تــركــوهــا، ومــا أشــبهها بــفدك، ومــا أشــبه فــعلتهم الــقبيحة بــما 

فعله من هجموا على دار أمُي الزهراء عليها السلام. 
به هر تقدیر، در سال ۲۰۰۷ من به همراه همسر و فرزندانم ساعاتی قبل از یورش 
نیروهاي نظامی هوادار مرجعیت که با تحریک مرجعیت به حمله دست زده بودند، از 
این زمین خارج شدم. وقتی مرا در آنجا نیافتند، محل را قبضه کردند و بر آن نگهبان 
گماشتند و پس از چندي آنجا را ترك کردند؛ و چه قدر شبیه به فدك است، و چه قدر 
کار زشت آنها شبیه کار کسانی است که بر خانه ي مادرم زهرا (عــليها الســلام) حمله 

بردند. 

ولـــم أعـــرف عـــن هـــذه الأرض شـــيئاً مـــنذ عـــام ٢٠٠٧ إلا قـــبل 
أيـام حـيث سـعى أحـد المؤمـنين وهـو الـشيخ أبـو حـسن وبـعض 
شـيوخ عـشائـر الـنجف جـزاهـم الله خـيراً لاسـترجـاعـها، والحـمد 
لله الــذي جــعل لــي أسُــوة بــأمُــي فــاطــمة الــزهــراء عــليها الســلام 
وبـأبـي امـير المؤمـنين عـلي (عـليه السـلام): (بـلى ؟ كـانـت فـي أيـديـنا 
فـــدك مـــن كـــلّ مـــا أظـــلّته الـــسّماء، فـــشحّت عـــليها نـــفوس قـــوم، 
وسـخت عـنها نـفوس قـوم آخـريـن، ونـعم الـحكم الله. ومـا أصـنع 
بــفدك وغــير فــدك والــنفّس مــظانـّـها فــي غــد جــدث ؟ تــنقطع فــي 
ظــلمته آثــارهــا وتــغيب أخــبارهــا، وحــفرة لــو زيــد فــي فــسحتها 
وأوســعت يــدا حــافــرهــا لأضــغطها الحجــر والمــدر، وســدّ فــرجــها 
الــترّاب المــتراكــم، وإنـّـما هــي نــفسي أروضــها بــالــتقّوى لــتأتــي 

آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المزلق).



از سال ۲۰۰۷ تا چند روز پیش، هیچ اطلاعی در مورد این قطعه زمین نداشتم تا 
این که یکی از مؤمنین به نام شیخ ابو حسن و برخی از شیوخ عشایر نجف (خداوند 
خیرشان دهد) تلاش کردند آن را بازگردانند. سپاس خدایی را که برایم از مادرم فاطمه 

زهرا (عليها السلام) و پدرم امیرالمؤمنین علی (عليه السلام) الگویی قرار داده است: 

آری، از آنـچه آسـمان بـر آن سـایـه افـکنده اسـت، فـدک در دسـت 
و مـــــــردمـــــــی دیـــــــگر  مـــــــا بـــــــود کـــــــه مـــــــردمـــــــی بـــــــر آن بخـــــــل ورزیـــــــده، 
و بهــتریــن داور خــداســت.   ســخاوت مــندانــه از آن چــشم پــوشــیدنــد، 
در حـــالـــی کـــه جـــایـــگاه فـــردای  مـــرا بـــا فـــدک و غـــیرفـــدک چـــه کـــار؟ 
آدمـی گـور اسـت، کـه در تـاریـکی آن، آثـار انـسان نـابـود و اخـبارش 
و  گــودالــی کــه هــر چــه بــر وســعت آن بــیافــزایــند،  پــنهان مــی گــردد. 
دسـت هـای گـورکـن فـراخـش نـمایـد، سـنگ و کـلوخ آن را پـر کـرده، و 
خـاک انـباشـته رخـنه هـایـش را مسـدود مـی کـند. مـن نـفس خـود را بـا 
تـــا در روز قـــیامـــت کـــه هـــراســـناک تـــریـــن  پـــرهـــیزکـــاری مـــی پـــرورانـــم، 

 . 1روزهاست در امان، و در لغزشگاه های آن ثابت قدم باشم

ربــما يــطلب بــعضهم الــدنــيا بســد شــهوتــه الــجنسية وأنــا 
مـتزوج مـن زوجـة واحـدة فـقط قـبل الـدعـوة وهـي أمُ اطـفالـي لـم 
أعـرف غـيرهـا فـي حـياتـي لا بـزواج دائـم ولا مـنقطع فـأيـن طـلب 

الدنيا في هذا ؟!
شاید برخی افراد با هدف ارضاي شهوت جنسی، به دنبال دنیاخواهی باشند ولی من 
قبل از دعوت فقط با یک زن ازدواج کرده ام و او مادر فرزندان من است و در زندگی ام 
هیچ زوجه ي دیگري چه دائم و چه موقت غیر از او نداشته ام؛ پس کجا است این 

دنیاطلبی؟! 

أنـا وأعـوذ بـالله مـن الأنـا إلـى الـيوم عـندمـا أكـون مـع بـعض 
الأنـــصار ونـــحتاج إلـــى طـــهي طـــعام أقـــوم بـــالـــطهي، وعـــندمـــا 
نــــحتاج مــــن يغســــل الأوانــــي أنــــا أغســــلها بــــيدي، رغــــم أنــــهم 
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يــتمنوّن أن يخــدمــونــي، ولــكني أتشــرف بخــدمــتهم، فهــل هــكذا 
يتصرف طالب الدنيا ؟!

 ـ  تا به امروز هرگاه به همراه برخی انصار باشم و   ـ و پناه می برم به خدا از منیت   من   
به غذا پختن نیاز پیدا کنیم، خودم بلند می شوم و غذا می پزم و هنگامی که به کسی 
براي شستن ظرف ها نیاز پیدا کنیم، با دست خودم آنها را می شویم، هر چند انصار 
را  آنها  که  است  من  افتخار  این  ولی  نمایند  خدمت  مرا  که  می کنند  درخواست 

خدمتگزاري کنم. آیا کسی که دنیاطلب باشد، این گونه عمل می کند؟! 

وأنـا وأعـوذ بـالله مـن الأنـا أشـتري حـاجـات بـيتي مـن الـسوق 
بــنفسي، لــيس لــدي حــمايــة مســلحة ولا غــير مســلحة، والحــمد 

لله الذي آمنني ولم يجعلني مضطراً لها.
خریداري  بازار  از  را  منزلم  مایحتاج  خودم   ـ   منیت   از  خدا  به  می برم  پناه   ـ و  من   
می کنم و هیچ محافظ مسلح یا غیرمسلحی ندارم؛ و سپاس خدایی را که مرا ایمن 

ساخت و مرا به چنین چیزي نیازمند و مجبور نساخت. 

لا أقـبل أن يـقبلّ يـدي أحـد، ولا أمـد يـدي لـيقبلها الـناس كـما 
يفعل المراجع وبعض وكلائهم.

قبول نمی کنم که کسی دست مرا ببوسد و دستم را دراز نمی کنم که مردم بر آن 
بوسه بزنند؛ بر خلاف رفتار مراجع و برخی از وکلاي آنها. 

هـذه كـلها حـقائق اطـلع عـليها الأنـصار سـابـقاً، والآن هـناك 
مـن الأنـصار مـن هـو قـريـب مـني ويـطلع عـليها، أي أنـها ليسـت 
أمـوراً مـخفية، بـل شـوهـدت ومـشاهـدة مـن عـدد مـن الـناس فـي 

الماضي والحاضر.
اینها واقعیت هایی است که قبلاً انصار از آنها مطلع بوده اند. الآن هم انصاري که 
نزدیک من هستند از اینها اطلاع دارند؛ یعنی این موارد چیزهایی مخفی نیستند بلکه 

مورد مشاهده ي مردم بوده است، چه در حال و چه در گذشته. 



فـــأيـــن هـــي الـــدنـــيا الـــتي أطـــلبها ؟! وكـــيف طـــلبتها، وبـــأي 
شيء طلبتها أصلحك الله ؟!

پس کجاست آن دنیایی که من طالب آنم؟! و چگونه و با چه چیزي در طلب آن 
بوده ام؟! خداوند شما را به صلاح آورد! 

فـي الـروايـات لا تـقبل يـد أحـد إلا يـد نـبي أو وصـي، فهـل مـن 
المـــعقول أنّ هؤلاء الـــذيـــن لا هـــم أنـــبياء ولا أوصـــياء ويـــقدمـــون 
أيــديــهم لــيقبلها الــناس يــطلبون الآخــرة، وأحــمد الــحسن الــذي 
رغــم كــونــه وصــياً يــرفــض أن يــقبلّ يــده أحــد مــن الــناس يــطلب 

الدنيا ؟! 
در روایات آمده است که بوسه جز بر دست پیامبر یا وصی روا نیست؛ حال آیا 
معقول است این عده که نه جزو پیامبران اند و نه از اوصیاء، دست خود را جلو ببرند تا 
مردمی که در پی آخرتند بر آن بوسه بزنند؟! و احمد الحسن که وصی است در حالی 

که نمی پذیرد احدي از مردم دستش را ببوسد، دنیاطلب به شمار رود؟! 

والله، لا أقـــول مـــا أنـــصفتم أحـــمد الـــحسن، بـــل مـــا أنـــصفتم 
عقولكم إن كنتم هكذا تفكرون وتحكمون.

به خداوند سوگند، نمی گویم که نسبت به احمد الحسن بی انصافی کردید بلکه اگر 
این گونه فکر می کنید و این گونه حکم می رانید، به عقل هاي خودتان بی انصافی روا 

داشته اید. 

أرحـموا أنـفسكم يـرحـمكم الله، فهؤلاء الـذيـن يـفرضـون عـليكم 
وجــــوب الــــتقليد تــــجار دجــــاج وعــــقارات مــــتبعون لــــلشهوات، 
ولـيسوا طـلاب آخـرة ولا عـلاقـة لـهم بـالآخـرة، وأنـتم تـعلمون هـذا 
ورأيـــتموهـــم فـــي الـــعراق بـــأنـــفسكم، وأنـــتم فـــي الـــخارج تـــرون 
أنــهم يــرســلون لــكم أبــناءهــم لجــمع الخــمس والأمــوال وقــضاء 
فــترة مــن المــتعة فــي الــغرب بــحجة الــتبليغ، لــيتكم تــسألــونــهم: 
لمـاذا لا يـرسـلون غـير أبـنائـهم مـن بـقية طـلبة حـوزة الـنجف إلـى 
دول الـــــغرب ؟ لمـــــاذا مـــــكاتـــــبهم يـــــديـــــرهـــــا أبـــــناؤهـــــم والأمـــــوال 



يـتصرفـون بـها كـيفما يـشاءون دون رقـيب أو نـظام أو حـسابـات 
ومراقبة ؟!

به خودتان رحم کنید تا خداوند بر شما رحمت آورد! این کسانی که وجوب تقلید را 
بر شما فرض گرفته اند، سوداگران مرغ و مستغلات و پیرو شهوات اند. اینها نه خواهان 
آخرت اند و نه ربط و رابطه اي با آخرت دارند. شما این را می دانید و خودتان ایشان را 
در عراق مشاهده کرده اید. در خارج دیده اید که پسران شان را براي جمع آوري خمس 
و اموال و کفاره ي قضا نزد شما به کشورهاي غربی می فرستند، (آن هم) به بهانه ي 
تبلیغ! اي کاش از آنها می پرسیدید: چرا از طلاب حوزه ي نجف، فقط پسران تان را به 
کشورهاي غربی گسیل می دارید؟ چرا دفاتر آنها را پسرانشان مدیریت می کنند و هر 
طور که بخواهند، بدون هیچ بازرسی یا مقررات یا حسابرسی در مال و اموال دخل و 

تصرف می نمایند؟! 

أرحـموا أنـفسكم يـرحـمكم الله، واسـتخدمـوا عـقولـكم لـلتمييز 
ومــعرفــة الــحقيقة، فــطلاب الــدنــيا تــعرفــونــهم مــن تــصرفــاتــهم 

وسلوكهم وأفعالهم.
به خودتان رحم کنید تا خداوند بر شما رحمت آورد! عقل و خردتان را براي تمییز و 
شناخت حقیقت به کار بندید. طالبان دنیا را از نحوه ي رفتار و سلوك و عملکردشان 

بشناسید. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحمد الحسن 

ذو الحجة ١٤٣٣ هـ ].
والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته 

 .« 2احمد الحسن  - ذوالحجه ۱۴۳۳ هـ ق 
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فســـــلام الله عـــــليك أيـــــها الـــــعبد الـــــصالـــــح، وعـــــلى آبـــــائـــــك 
الطاهرين وأبنائك المهديين، وشيعتكم المنتجبين.

سلام خدا بر تو اي عبد صالح و بر پدران طاهر تو و بر پسران مهدیین تو و بر 
شیعیان منتجب تو باد! 

أسأل الله أن ينصرك نصراً عزيزاً، ويمكّن لك في أرضه.
از خداوند مسئلت می نمایم که پیروزي شکست ناپذیري نصیب تو فرماید و تو را در 

زمین تسلط و توان عطا نماید! 

والحـمد لله رب الـعالمـين، وصـلّى الله عـلى محـمد وآل محـمد 
الأئمة والمهديين وسلم تسليماً كثيراً.

و الحمد الله رب العالمین 
و صلی االله علی محمد و آل محمد الائمۀ و المهدیین و سلم تسلیماً کثیرا 




